
اسپات لایت

به بهانه نمایش «خدای کشتار» 
به کارگردانی علی سرابی

زندگی، جنگی نابرابر است

بــه  کشــتار»  «خــدای  نمایــش 
کارگردانی علی ســرابی که در میانه 
گرمای خرداد به صحنه تئاتر مستقل 
تهران می رســد، بیشــتر از هر درامی 
شبیه به ماست. ما که در پوسته های 
جامعه  ای در تلاش برای مدرن شــدن 
مدرســه  های  بــه  شــده ایم؛  بــزرگ 
عالیه رفته ایم و بیش از پیش ســنگ 
روشــنفکری، تمــدن و فرهنــگ را بر 

سینه می کوبیم. 
 این نمایش بی  شــک بُرشی است 
از زندگی ما و آن سیاهی گریزناپزیرش 
کــه ناباورانــه همیشــه در مقابلش 
می ایستیم و از آنِ خودمان نمی دانیم. 
«خدای کشتار» درامی است تأثیرگذار 
به قلم یاســمینا رضای فرانسوی که 

دو زوج را به تصویر می کشد. 
دو خانــواده کــه بــر ســر نــزاع 
نوجوان شان،  پســران  خشــونت  آمیز 
بــه اجبار کنــار هم قــرار می گیرند تا 
با رفتــاری انســانی و در پوســته ای 
رفتــار غیرانســانی،  بــه  متمدنانــه، 
پنهــان  نارضایتــی  و  خشــونت 
فرزندان شــان که منجر بــه جراحت 
شدید یکی از پسر بچه ها شده فیصله 
دهند. اما آیا عمق فاجعه  ای که درون 
انسان امروز نفوذ کرده و از او انسانی 
غیرقابل اعتماد، سودجو و مصرف گرا 
می ســازد، با یــک گفتمان بــه ظاهر 
منطقــی و بدون باور با تلاشــی برای 
بقا، به زعم شکستن و نابودی دیگری 

به این سادگی فیصله می یابد؟ 
«رایل» هــا با بازی مارال بنی آدم و 
نوید محمدزاده، خانواده ای در تلاش 
بــرای بالا رفتــن از طبقــه اقتصادی 
متوسط که فرزندشان عامل خشونت 
با  و «هویل» هــا  معرفــی می شــود 
بازی ســتاره پســیانی و علی سرابی، 
خانواده  ای آرام از قشر متوسط که به 
دنبــال روزنه  ای بــرای رفتن به طبقه 

عالیه  فرهنگی هستند. 
اگر هنوز به یاد داشــته باشیم که 
یــک نمایشــنامه اثر هنــری ناتمامی 
اســت که بــا ارکان دیگــرش - گروه 
تماشــاگران-  و  کارگردان  بازیگــری، 
کامــل می شــود؛ این  بار بایــد ببینیم 
ســرابی  علــی  کشــتار»  «خــدای 
چگونــه متنی درخشــان از یک درام 
اجتماعی روان شناســانه را به چالش 
«خــدای  نمایــش  اســت.  کشــیده 
کشــتار» بــا بازی های زنده، پــر انرژی 
و واقع گرایانــه  اش نه تنهــا با تکیه بر 
شــوکه کردن مخاطب است که کنش 
و کشــش خود را حفظ می کند، بلکه 
در رونــد اجرائی ما را به جایی ســوق 
می دهد که انتظار بکشــیم، آن هم نه 
در حیــن نــگاه به ســاعت های مان و 
انتظار بــرای دیدن یک نقطــه اوج و 
پایان نمایش، برای چهار اوج گاه، چهار 
نقطه طلایی، چهار شخصیت نمایشی 
و اســتحاله آنهــا! در این اجــرا امری 
نوشــته دراماتیک  موفقیت  آمیز فرای 
رخ می دهــد. شــخصیت  پردازی بــا 
درنظرگرفتــن ابعــاد کاراکتر ها چنان 
موفق عمل می کند تا برای دیدن روی 
واقعی هرکدام شان ثانیه شماری کنیم؛ 
نقطه فروپاشی کاراکتر و نقطه عطفی 
برای اجرا. شــخصیت  پردازی ســرابی 
در مقــام کارگردان «خدای کشــتار»، 
جنگ بازیگر است با خود و در مقامی 
دیگر جنگ کاراکترهای درام یاســمینا 
رضا اســت با مخاطبــش؛ چراکه مرز 
حرکت بازیگران در چیدمان او بســیار 
باریک است. آنها هر لحظه می توانند 
سُر بخورند! کشــمکش بازیگران باید 
نود دقیقه بر لبه باریک میان واقعیت 
دنیای مدرنِ و انســان امروز با تمام آن 
طنز تلخش دست و پا بزنند یا بلغزند 
به طنــزی خیابانی کــه تنها هدفش 

خنداندن مخاطب است. 
ادامه در صفحه ۱۴

بلک باکس

درباره «کشتن کفتر چاهی» به کارگردانی رضا حداد
جهان خشنِ تارانتینویی

رضا حداد این بار به سراغ متنی از چرمشیر رفته که سؤال بنیادین اش 
این است: بشر امروز در چه جهانی زیست می کند و جهان مطلوب کدام 
باید باشد. جهانی گرفتار ملال و زشتی و بیماری. جهانی که بهتر است از 
لوث امر غیر زیباشناسانه، پاک شده و زیبا شود. متن به صراحت می گوید 
«زیبایی» همان خیر اســت؛ همان صلاح و ســعادت. گفتار راوی، همان 
عنصــر مردانه نمایش«کشــتن کفتر چاهی» بیان بصیرت هایی ســت در 
قبــال جهان آلوده این روزها، که چگونــه حذف و طرد بیماری/ بیماران، 
تحقق آرمانی زیستن مردمان ســالم و زیباست. راوی با صدای شاعرانه 
و مرموز آتیلا پســیانی، مکرر بیان می کنــد جهان مطلوب، همان جهانی 
که پروردگار وعده آن را بشــارت داده، جهانی ســت زیبا و عاری از ناپاکی 
و زشــتی. حال که بیماری، نقصان و زشــتی همه جا را آلوده  کرده است، 
باید دست به کار پالودن شد. تیغ برکشید، حتی گلوله شلیک کرد و گاهی 
هم راه نفس کشــیدن برید. «کشــتن...» روایت همین پالودن هاســت؛ با 
دخترانی که از ســر ملال، ماجراجویی یا حتــی کنجکاوی دوران جوانی، 
دســت به جنایــت می زنند و به قــول راوی، بیماران و دردکِشــندگان را 
راحت می کنند. «کشــتن...» میان ســاحت اخلاقی کیرکگاردی و ساحت 
زیباشناســانه نیچه ای، دومی را برمی گزیند. ساحت اخلاقی با عنایت به 
«دیگری»، نقاط منفی، نقصان ها و بیماری «دیگران» را می پذیرد؛ چراکه 
این را اخلاقی ترین کنش می داند، اما در ساحت زیباشناسانه نیچه ای که 
«من» اهمیت کانونی دارد، جهان زیبا برای «من» است که معنا و مفهوم 
دارد؛ جهانی فارغ از سســتی و زشتی، بیماری و به تمامی زیبا و دل انگیز. 
تو گویی، جنایت، کشتن یا همان راحت کردن، تنها امکان ساختن آن جهان 
آرمانی ست و به نوعی، مقاومت در قبال ابتذال زمانه و ضدیت با زیست 
حقیرانه. جهان «کشــتن...» جهان خطرناکی ســت. آدم ها به ساده ترین 
بهانه ها، می کشند و کشته می شوند. هر نقصی و هر لاعلاجی، وسوسه ای 
ا ســت برای حذف، قتل و راحت کردن. یک جهان خشنِ تارانتینویی انگار 
که آن مازاد ســرگرمی کننده ســینمای تارانتینو را آن چنان ندارد. بیشــتر 
کلنجار رفتن با بطالت و ملال روزگار است، آن هم باخشونت، ماجراجویی، 
دراگ و الکل. قربانی کردن «دیگری» اســت، بدون ســویه های الهیاتی و 
بشــارت دهنده گی. وقتی در آغاز نمایش، آن اجتماع دختران، زنی بیمار 
و ســرطانی را برای حذف، کشتن و راحت کردن انتخاب می کنند، می توان 
جهان هولناکی را متصور بود که چگونه توجیه فلسفی یافته است. وقتی 
تصویر ویدئوی ضبط شــده همان زن سرطانی بر صحنه احضار می شود 
که از رنج خود می گوید که چگونه سرطان، شش ماه بیشتر امکان زیستن 
را برای او باقی نگذاشته؛ همه ما، ما مخاطبان، با وجدان های معذب، با او 
همدلی می کنیم و البته می دانیم آن دخترانِ عاشق زیبایی جهان، دست 
به کار شــده و با کشتن او و ســپس جدا کردن سر از بدن، بیمار سرطانی 
را راحت کرده اند. جهانی بس وحشتناک و گرفتار بی معنایی. جهانی که 
باید از شرش رها شد و دیگران را هم از شرش رها کرد. «کشتن...» در سیر 
تطورآمیز خشونت ورزی  هایش، بهانه های کشتن را ساده تر می کند. به یاد 
بیاوریم آن صحنه اســتعمال مواد مخدر و خنده های هیســتریک آن دو 
دختر را، که چگونه به شلیک کردن و کشته شدن یکی شان منجر می شود، 
یا آن صحنه آتلیه عکاســی که در نهایــت به خفه کردن یکی از دخترها 
می انجامــد، فقط به خاطر آنکه یکی از دخترها از پاســخ دادن به اینکه 
پیشنهاد دهنده عکاسی پورنوگرافیک کیست و چه کسی دارد از آن ور خط 
حــرف می زند، امتناع می کند  و از پس این کشــتن ها، این حذف ها و این 
راحت کردن ها، شخصیت ها دست های آلوده  و البته وجدان های معذبی 
خواهند داشت. یک ننگ ابدی که حتی اعتراف کردن و تسلیمِ قانون شدن 
هم آن را التیام نخواهد بخشید. فقط مرگی  زیباشناسانه احتمال بخشایش 
و زیســت قهرمانانه را مهیا می کند. یک مرگ رمانتیک و شاعرانه، که قرار 
است با مرگ خودخواسته  و زیباشناسانه، جهان را به بُهت و حیرت و تأمل 
وا دارد. «کشــتن...»، در فقدان زیستن در ساحت اخلاقی، در فروغلتیدن 
تمام عیار در ساحت زیباشناسانه، فاقد چشم اندازی روشن و رهایی بخش 
است. در این جهان تیره وتار، کنش های فردی، توانِ غلبه بر زشتی جهان را 
ندارد. جهانی بی امید، مشغول بازنمایی قتل دیگری و ژست های احمقانه  
گرفتن، هنگام سلفی گرفتن کنار جنازه و به نمایش درآوردن آن در جهان 
فیس بوکی/ اینســتاگرامی. جناب رضا حداد، با دلبســتگی مثال زدنی به 
تکنولوژی های پیشــرفته اجرائی، امکان به صحنــه درآوردن ناممکن ها 
را مهیا می کند، برخلاف رویکرد کمینه گرای گروتفســکی - که دلبســته 
کاستن از اشیای صحنه اســت- مشغول افزودن ها و افزودن هاست. این 
تکنولوژی زدگــی تحت نام ها و توجیهاتی چون تئاتر روز دنیا و... آن چنان 
تمــام روایت/ اجرا را از آن خود کرده که حتی به نظر می رســد، بازیگران 
را هم به تملک خود درآورده اســت. به نظر می آید، آنها هم قســمتی از 
همان عمارت عظیم فوق مدرن شده اند و مقهور چرخ دنده ها، نقاله ها و 
نورپردازی های به ارمغان آورده شده به وسیله صنعت. یادآور موجودی 
به نام فرانکنشــتاین که چگونه تکنولوژی مدرن، او را می ســازد و بعدتر 
گرفتارش می شود. جهان دیســتوپیایی «کشتن...» البته تلاشی ست برای 
روایت اینجــا و وضعیت ما، امــا در نهایت توان اندکی بــرای بازنمایی 
وضعیت ما دارد و در چنبره جهان معنایی خودش گرفتار لکنت و پرگویی 
توأمان اســت. «کشــتن...» امکان چندانی برای رهایی  و رستگاری ندارد، 
برای زیســتن اخلاقی در جهان بی اخلاق شــده ما. اثری که گرفتار کشتن 
سادیستی دیگران یا خودکشی مازوخیستی شاعرانه خود است. چرمشیر 
و حداد، با فراموشی خشونت های ساختاری، تمام خشم خود را معطوف 
بــه آدم های بیمار و از کار افتاده و البته مطرود می کنند و اینجاســت که 
باید پرســید، تکلیف متن با ساختارها، نهادها و دولت چیست؟ کسی که 
سرطان گرفته، آن که گرفتار بیماری وسواس است، همگی پیش تر، توسط 
ساختار دولت، به نوعی حذف و سرکوب شده اند، چرا «کشتن...» مشغول 
تغافل همدلانه ست در ندیدن آن خشــونت هیولاوش ساختاری؟  مراد 
فرهادپور، به امکان رهایی جهان بیش از حد مردانه ما توســط هیستری 
زنانه اشاره داشت. «کشــتن کفتر چاهی» حتی این هیستری زنانه را هم 
در نهایت، کنترل و به مرگ زیباشناســانه تبدیل می کند. آن هم با صدای 

دلنشین و آشنای جناب پسیانی.
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علی سرابی، بازیگر تئاتر است که تجربه هایی هم در زمینه 
ســینما و تلویزیون دارد، اما «خدای کشتار» دومین تجربه 
کارگردانی اش به شــکل رسمی اســت که بعد از «برنارد 
مرده است» (پاییز ۹۴) بر صحنه می آورد. اما او دو تجربه 
دیگر کارگردانی در جشنواره دانشگاهی و تئاتر ماه داشته 
که در هر دو نیز حائز رتبه اول کارگردانی و بازیگری شــده 
است. نمایش هویت را بعد از جشنواره تئاتر ماه، در شبکه 
چهار، تله تئاترش می کند. همچنین دو تله تئاتر را سه سال 
پیش موقع سال تحویل در شبکه یک، کارگردانی کرد که به 
شکل زنده پخش شدند. یک نمایش را به همراه همسرش 
مارال بنــی آدم در کانادا کارگردانی کرده. خدای کشــتار 
درباره دو خانواده متمدن پاریســی است که بچه هایشان 
با هم گلاویز شــده و پسر یکی، پســر دیگری را با چماق 
زده و حالا دندان درد و عصب کشــی شــامل حالش شده 
است. اینان گرد آمده اند که مســئله را حل وفصل کنند و 
دو پسر را آشتی دهند، اما نتیجه دعوای خودشان رفتاری 
غیرمتمدنانه است. در این نمایش نوید محمدزاده، مارال 
بنی آدم و ستاره پسیانی در کنار علی سرابی بازی می کنند. 

  شما فیلم رومن پولانســکی، براساس نمایش نامه  �
«خدای کشتار» را دیده اید؟ 

بله... منظورتان چیست؟ 
  می خواهم نظرت را درباره فیلم بدانم؟  �

بگذارید این طور جوابتان را بدهم. من سال ها پیش متن 
را خوانده و اجرائی را هم دیده بودم که دلم می خواســت 

خودم در آن بازی یا حتی کارگردانی اش کنم. 
  کدام اجرا را دیده بودید؟  �

در تئاترشهر که علیرضا کوشک جلالی، کارگردانی کرده 
بود و بنابر نگاه خودش قابل قبول بود اما بنابر ســلیقه من 
زیاد دوستش نداشتم بنابراین همان جا تصمیم گرفتم آن 
را کار کنم، به همین دلیل فیلم اجراهایی که در دنیا شــده 
بود و حتی پاره ای از این اجراها را به شــکل ویدئو دیده ام. 
فیلم پولانســکی را هم دیده ام که وفادار به متن و جذاب 
اســت. او عین به عین نمایش نامه را کار کرده و فقط در ۱۵ 
دقیقــه اول یــک دوم صحنه ای را جابه جا کــرده اما بقیه 
موارد منطبق بر نمایش نامه است. او در پلان پایانی طوری 
نشان می دهد که این دو خانواده با هم و بچه ها هم آشتی 
کرده اند و همه چیز خوشــایند اســت. در طــول فیلم هم 
همه چیــز دارد جدی پیش می رود و البته طنز هم حضور 

دارد بنابراین ما هم بلند بلند می خندیدیم. 
  نظرتان درباره اجرای کوشــک جلالی چیســت که  �

چندین بار هم روی صحنه رفته است؟ 
بهتر اســت درباره اش چیزی نگویم چون من به لحاظ 
سلیقه ای آن اجرا را دوست نداشتم و به عنوان بازیگر دلم 
نمی خواســت آن طوری بازی شود چون آنها بسیار تلاش 
می کردند تماشاگران را بخندانند و همچنین سعی می شد 
کمــدی نیز از جنس ایرانی شــود که این هم متناســب با 

فضای متن رضا نبود. 
  چــه نکته ای در متن هســت که پــس از خواندن  �

مصمم به کارکردنش شدید؟ 
بعد از دیدن اجرا متــن را خواندم و واقعا متن جالبی 
اســت. پیش از آن هم نمایش نامه هنر از یاسمینا رضا را 
خوانده بودم و این طور شــد که خود متن «خدای کشتار» 

ترغیبم کرد آن را کار کنم. 
  چرا برای اجرای این متن تا به امروز فاصله افتاده  �

است؟ 
من بیشــتر بازیگرم تا یک کارگردان بنابراین بیشتر وقتم 
در این سال ها صرف بازی شده و برای همین فاصله افتاده. 

  با چه رویکرد و تأثیری می خواستید متن را کار کنید؟  �
درواقع پیشــنهاد نوید محمدزاده بــود که بیا کار کنیم 
و تو کارگردانی کن، گفتم چه متنی؟ گفت خدای کشــتار! 
دیدم از متنی می گوید که دغدغه خودم هم هســت. سه تا 
ترجمه از آن هست هر سه را خواندم و متن ترجمه مائده 
طهماســبی را برای کار انتخاب کردم. از خانم طهماسبی 
اجازه گرفتم در جاهایی متن را تغییر دهیم و این طور شــد 

که برداشتی از این ترجمه را اجرائی کردیم. 
  بنابراین مصمم شدی آن را کار کنی؟  �

بله، چون می خواستم کارگردانی را تجربه کنم. 
  ویژگی متن و نوع نگاهت به آن در اجرا چه بود؟  �

فکر می کنم شــخصیت هایش خیلی شــباهت دارند 
با آنچه بســیاری از اشــخاص به ظاهر متمدن مدعی اش 
هســتند. بنابراین حس می کردم به شــیوه ناتورالیســتی 
می توانیــم آن را کار کنیــم چون ایــن دیالوگ ها مبتنی بر 
واقعیت اســت و در آن طنزی هم هســت که نهان است 
و البتــه بی پــرده و بی پروا آنچــه را دارد درباره اش حرف 
می زند، نشــان می دهد و همه چیز را عریان و واضح داریم 
می بینیــم. ناخودآگاه در آن طنز هم هســت کــه ما را به 
لبخند وامی دارد و ایــن تجربه به لحاظ فضا، رنگ و بازی 

بسیار با نمایش «برنارد مرده است!» متفاوت است. 
  آیا خانم هــای بازیگر هم از همــان ابتدا همین ها  �

هستند که در کار بازی می کنند؟ 
بله، همین ها بودند چــون زمانی نوید این متن را برای 
کارگردانــی ام مطــرح کرد که ما با هــم بودیم و فقط من 
چیدمان را تغییر دادم که چه کسی چه نقشی را بازی کند. 

  فکــر می کنم تصمیم درســتی هم بــرای نقش ها  �
گرفته اید چون بازیگران هم به نقش بســیار نزدیکند و 
هم در بده بستان حســی و دیالوگ گفتن، خیلی با هم 
درگیر هســتند و هیچ کدام هم از دیگری کم نمی آورد 
که در نمایش برنارد مرده است این طور نبود، بازیگرها 
نمی توانســتند با هم تراز شــوند و لطمه زیادی به کار 

می زدند؟ 
برنارد مرده اســت  درواقــع در 
آنچــه مدنظرم بود، بــه دلیل اینکه 
ســر کار بودنــد در زمــان اجــرا در 
اختیارم نبود و من به دلیل آنکه باید 
سر موعد مقرر اجرا می رفتم، مجبور 
شدم با تیم دیگری کار کنم که البته 
بازیگران قابلی هســتند  اینها هــم 
امــا بــرای نقش هــای آن نمایش 
به درســتی انتخــاب نشــده بودند. 
بنابرایــن اعتقــاد دارم انتخاب هایم 
غلط بودند اگر بازیگران به درســتی 

برای ایفای نقش انتخاب شوند، آن وقت همه چیز درست 
پیش خواهد رفت به همین دلیل هم در «خدای کشــتار» 
هر سه بازیگری که همراهم هستند هم به نقش نزدیکند 
و هم هوشمندانه به آنچه مدنظرم است، گوش کرده اند. 

  از انتخاب ها باید راضی باشی؟  �
بله، خیلی زیاد. 

  در این بازی های راحت، مقــدار و نوع تمرین هم  �
مؤثر است، دراین باره بگویید... .

هر ســه بازیگــرم هم زمــان ســر کار بودنــد و کمتر 
می توانســتیم تمرین مفید داشــته باشــیم بنابراین بیشتر 
خودم وقتم را صرف ایــن کار کردم و در خلوت روی متن 
ترجمه کار کردم که برای اجرا بهتر شــود، به میزانسن ها،  
لحن ها و حس ها فکر کردم و در فرصت های تمرین آنچه 
بایــد را به بازیگرانم منتقل کرده ام و چون هر ســه خیلی 
باهوش و شنونده خوبی هم هستند، به خوبی آنها را اجرا 
کردند و به ریتم و بده بســتان درســت رسیده اند که در این 

تمرین ها به آن رسیده ایم. 
  باز هم به نظر می رســد در اجرای شما با توجه به  �

اینکه ســعی زیادی نکرده اید که کمدی شود، اما هنوز 
هم کمدی بر تراژدی غالب اســت و باید تراژدی را با 
کمدی بالانس و هماهنگ کنید که به آن تأثیر مطلوب تر 

نزدیک شویم... .
بله، من هم به این گفته شــما اعتقــاد دارم و از کارم 
خیلی راضی ام چــون جواب تماشــاگر را می گیرم. وقتی 
بازیگرها روی صحنه هســتند هر شــب مواردی را به آنها 
گوشــزد می کنم که هیچ نکته ای را اضافه بر متن نگویند 
چون نمی خواهیم خودمان را اسیر خنده تماشاگران کنیم 
و جالب اینجاســت کــه در این طنز، تماشــاگر خودش را 
می بیند و این چیزها در واقعیت زندگی تک تک تماشاگران 
هســت. اینها همــان دروغ هایی اســت که بــه خودمان 
می گوییــم و پنهانش می کنیم اما در خدای کشــتار عریان 
می شــود و بی آنکه ما کمترین تلاشی برای خنداندن کرده 
باشــیم، تماشــاگران به این رویدادهای شــبیه به زندگی 

خودشان می خندند. 
  یعنی تراژدی کامل است؟  �

سعی می کنیم که بشود. اجرای ما جدی و تلخ است. 
همین چند شب پیش فاطمه معتمدآریا میهمان مان بود؛ 
با چشــم های گریان پشت صحنه آمد و گفت پایان کارتان 
گریه ام را درآورده اســت. برای برخی دیگر هم این طوری 
بــوده. من وقتــی برای محمــد یعقوبی «خشک ســالی 
و دروغ» را بــازی می کــردم، یکــی از بازیگرانــش آیــدا 
کیخایــی بود و مــا آن را ۱۸۰ بار اجــرا کردیم، در صحنه 
قورباغــه دهان گشــاد که این بازیگر یک جــوک را با گریه 
تعریف می کرد، متأســفانه اغلب تماشاگران می خندیدند 
درحالی که صحنه بسیار اندوهناکی 
بــود. بنابرایــن ما هــم در خیلی از 
تماشاگر  اما  نیستیم  لحظات کمیک 
برداشــت کمــدی دارد چون خیلی 
عریــان درباره زندگــی اش قضاوت 

می کند. 
�   به هرتقدیــر، در این متن جنگ و 
خشونت بســیار غالب است که این 
وجــه تراژیک را برابــر با کمدی اش 

می تواند مطرح کند؟ 
قبل از اینکه متن به پایان برسد، 
خودم هــم حس می کــردم موقع 
خواندن چه طناز نوشــته شده است. فردا و پس فردایش 
هم کــه خواندم، متوجــه این طنز شــدم. البته می دیدم 
با چه اتفاق ســنگینی همراه اســت و به گمانم این زاویه 
من درست اســت بعد از اینکه اجرا تمام شود، مخاطب 
متوجه آن اتفاق تلخ خواهد شد و در خانه اش به آن فکر 
خواهد کرد. این تضاد است که طنز را ایجاد می کند چون 
هر دو خانواده فکر می کنند متمدن هستند و داعیه تمدن 
را دارند، ولی در ۷۰ دقیقــه کم کم حرف هایی را می زنند 
که منجر به دعوا و بحث می شــود تــا لحظه ای که دیگر 
بی شــرمانه شامپانزه درونشــان بیرون می آید و رفته رفته 
تبدیل به هیولا می شــوند. آنت هــم می گوید برویم اینها 
هیولای وحشتناک هستند. این تعبیر زن میهمان است که 
خانواده میزبان (میشل و ورونیک) را هیولا خطاب می کند 
درحالی که خانواده میهمان هم چنین چیزی هستند و هر 

دو طرف وحشتناک شده اند. 
  متأســفانه دکور متفاوت و تازه ای نسبت به اجرای  �

علیرضا کوشک جلالی در کارتان نمی بینیم؟ 
این دکور را براســاس شــیوه اجرائی اتخــاذ کرده ایم. 
من با خانم آتوســا قلمفرســایی خیلی صحبت کردم که 
دکور را به ســمت مینی مال شدن ببریم و اما بازی ها کاملا 
ناتورئالیســتی باشد برای اینکه دکور توجه را از تماشاگران 

نگیرد و بازی ها متمرکزتر باشــد. یعنی فقط تماشاگر یک 
خانه را ببیند که در آن صاحبخانه منظم اســت و چیدمان 
مرتبی دارد و این نظر طــراح بود که البته در جاهایی هم 

مینی مال شده است. 
  ولی بیشتر جلوه واقعی دارد؟  �

بله، اما تقریبا نیم نگاهی هم به مینی مالیســم شــده 
است. 
  شــاید گروتســک آن می توانســت دکور را کاملا  �

دگرگون کند و...؟ 
البته این هم نگاهی است! 

  بازتاب کار چگونه بوده است؟  �
واقعیتش این است که ما با تالار تازه تأسیس -مستقل 
تهران- وارد قرارداد ســنگینی شــده ایم اما هنوز تالار به 
یک ســری از تعهداتــش عمل نکرده اســت و مخاطب و 
بازیگــر در ســالن گرم قــرار می گیرند که بایــد تهویه هوا 
به کار گرفته شــود و ایــن ناراحت کننده اســت؛ اما ما از 
اجرایمان راضی هســتیم به چند دلیــل: اول اینکه حجم 
تماشاگران مان بسیار اســت و در ظرف ۴۰ دقیقه بازکردن 
ســایت برای خریــد و رزرو یک هفتــه، بلیت ها به فروش 
می رود و چهار هفتــه را این گونه طی کرده ایم. دوم اینکه 
این فرهنگ دارد برای تماشــاگر جا می افتد روز و ســاعتی 
را بــرای دیدن نمایش صرف و از یکی، دو هفته قبل برای 
خودش جا رزرو کند. این خشــنود کننده اســت و ما در این 

زمینه داریم رکورد می شکنیم. 
  آیا مخاطــب نمایش درگیر با معنای آن نیز خواهد  �

شد؟ 
بسیار زیاد! بارها در فضای مجازی درباره اش نوشته اند 
و گاهــی نیز حضوری و تلفنی دربــاره اش گفته اند. فرقی 
نمی کند از میان هنرمندان و حتی عوام نیز با این کار ارتباط 
گرفته اند و اظهار نگرانی کرده اند و گفته اند چه متن خوبی 
که به درســتی و در زمان خودش اجرا شــده است که این 
مفهوم را به تماشــاگران گوشــزد می کنیم کــه ما را دارد 
تهدید می کند. درواقع متن طوری اســت که مخاطبانش 
راحت مفهومش را بگیرند و البته در کارگردانی و بازیگری 
هم ما ســعی کرده ایم در ساده شــدن مفاهیم بکوشیم با 
آنکه این متن بسیار ســخت است، چون روی لبه تیغ باید 
حرکت کنی و هر آن ممکن است دچار لودگی و مسخرگی 

شوی و از بنیان متن را ویران کنی. 
  چون قصه این قابلیــت را دارد که در دل دعواها،  �

لودگی رخ دهد؟ 
بله...، امــا مفهوم فراتر از یک لودگی صرف اســت و 
در آن دو خانواده در دل دعوا هیولابودنشــان را به تماشا 

می گذارند. 
  معروفیت یاســمینا رضا هم به این دلیل اســت  �

کــه مولیر زمان معاصر و مدرن اســت و توانســته در 
چندلایگی متونش ضمــن کمدی بودن، به تراژدی این 

دوره معاصر هم تلنگر بزند؟ 
بله، روابط چندلایه اســت و خیلی خوب مطرح کردید 
که رضا، مولیر مدرن اســت و این چیزهایی را که اطرافش 

هست، نشان می دهد. 
  آیا به دلیل اقبال عمومی امکان دارد این نمایش را  �

در اینجا یا جای دیگر تمدید کنید؟ 
فعلا می دانم تا شــروع زمستان نمی شود و خودم هم 
چنیــن قصدی را نــدارم برای اینکه بیشــتر از دو ماه اجرا 
تمدید نخواهد شد و ما آخرین روز اجرایمان ۱۷ تیر خواهد 
بــود و من ۱۸ تیــر از ایران به مدت دو مــاه می روم و فکر 
می کنم تا آن زمان به دلیل فروش بلیت ها، فقط ۱۱ اجرای 

دیگر داشته باشیم که برای رزرو باز مانده باشد. 
  نکته پایانی؟  �

تماشــاگران تئاتر در ایران بســیار باهوش هستند و 
نمی توانیــم به آنهــا دروغ بگوییم و چیــزی را به آنها 
قالب کنیم. بنابراین نمی شود با کلک و تمهید دروغین، 
مخاطــب را جــذب کــرد و حتــی آوردن چهره ها در 
دیده شدن تئاتر نقشی ندارند مگر اینکه کار قابل تماشا 
و تأمل باشد. الان هم از هنرمندان تئاتر استفاده کرده ام 
و نوید محمــدزاده هم کاملا تئاتری اســت با آنکه در 
چند ماه اخیر دو فیلم سینمایی از او پخش شده است. 
خودم در تالار وحدت با پنج چهره سرشناس سینمایی 
کاری را بــه صحنه بــردم که به دلیــل ضعیف بودن، 
به مــرور تماشــاگرانش را از دســت داد. امــا اگــر کار 
درخورتأمل باشــد حتی بیش از صد اجرا هم پر خواهد 

رفت. من از این تماشاگران فهیم تشکر می کنم. 

تضاد است که طنز را ایجاد می کند 
چون هر دو خانواده فکر می کنند 
متمدن هستند و داعیه تمدن را 
دارند، ولی در ۷۰ دقیقه کم کم 

حرف هایی را می زنند که منجر به 
دعوا و بحث می شود تا لحظه ای که 
دیگر بی شرمانه شامپانزه درونشان 
بیرون می آید و رفته رفته تبدیل به 

هیولا می شوند. 

گفت وگو  با علی سرابی
کارگردان نمایش خدای کشتار

اینها هیولا 
می شوند

 رضا آشفته

 دکتر اِشا صدر محمدحسن خدائى
 منتقد تئاتر
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